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 چکیده

ییا و تشیری  ادییان و شیرای ، بیثیت ار  ۀترین موضو  قیر ن اسیت و  لسییکمال غایی او، املی ارسان و

سوث سیاد  ابدث استق خا   و رب ارسان براث  ی  ری  و سیر در مسیر سییاد ، او را بیه راه رث او به

ترین این تجهییزا ، بتوان هیت که املی شایداهازث مجهز کردر است که بتوارد مللوب را حامت رمایدق 

بیا ارسیال رُسُیت و تشیری  دیین، هیدف غیایی دیین را خداورد  ،دیگرسوث  سرشتن ارسان بر  لر  باشدق از

است، تنهیا  رامیدر شدر«  یه  لر »سورر م ارکه رو  که به  ۳۰کندق  یه به کمال مللوب میر ی میرسیدن 

 رها را  بین ۀرابل رو، تز  استاست؛ ازاین  مدر باهم کلمه دین و  لر  ،که در  ن باشدمی کریم قر ن از  یه

 ۀسیور  ۳۰ ۀبیین دیین و  لیر  در  یی ۀرابل ،ت لیلی - روش تومییی ادر این مقا ه ب ی کردقبا یکدیگر بررس

بررسیی و ت لییت شیدق رتیجیه  رکیه  اوادث  ملییالله عیمه   ا  ایی و  یت  ،رو  از دیدهار دو میسر بزرگ

 لر  ریو  خامیی از خلقیت بیودر و دیین مجموعیه قیوارینی اسیت کیه ارسیان را بیر سرشیت میلیور خیود 

 لر  چیزث  راتر از دین استق در واق  هدایت  لرث بسترث براث هیدایت  ،رماید و در واق راهنمایی می

مدخلی است براث بازهشت به هدایت  لرث که هدایتی دروریی و بودر و و هدایت ر وث و وحیاری  ،وحیاری

بییدارث  لیر   ، ییاهیدایت ار ۀ کیاروریشودق بیدیهی اسیت کیه رقلیشهودث است و باتتر از  ن تاور رمی

 ارسان براث رسیدن به کمال و امت خویش استق 
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 لهئبیان مس
الفةا  قرآنةی و مفةاهیمی  ۀواژگانی محوری در منظوم« فطرت»و « دین»واژگانی همچون 

توانةد در اثبةات امةوری چةون ند. کاوش در مفهةوم فطةرت مةیمهم در نظام معرفتی هست
مةؤثر باشةد؛ زیةرا در رسةیدن بةه  1خلود و تعذیب مخلّةدان ۀلئوحدت جنسی انسان و مس

کةه  باشةدمةیخالق ودود، آنچه مهم است حف  نورانیت گوهر روح  یبهشت موعود و لقا
نةوان اشةرف مخلوقةات، عکه انسان به بدیهی است نیث است. همچنینأمجرد از تذکیر و ت

الله برای غایتی که همان رسیدن به سعادت ابدی و خلود جاودانه در بهشةت توحیةد و لقةاء
 تکةاملی در مسةیر اوترین ابزار است خلق شده و شناخت فطری و بازگشت به فطرت، مهم

 رو،دارد. ازایةن به این غایت همچون سایر اهداف موجةود در عةالم لةوازمی رسیدناست. 
گ توانةد یعنةی فطةرت، مةی ،ماننةد الهةیاهی و متذکرشدن انسان به این موهبت بةیخودآ

سةوی کمةال مطلةوب را تسةریع و تسةهیت موجبات تنویر روحی را رقم زده و سلوک او بةه
است که این غایت برخلاف دیگر غایات عةالم، تنهةا از یةک مسةیر کةه  آن نماید. اما مهم

اگر انسان بخواهد از شةهری بةه  ،عنوان مثالبهشود. ، حاصت میباشد صراق مستقیم الهی
انسان و  ۀتواند از مسیرهای مختلفی به شهر مقصد برسد؛ اما دربارمی کند، شهر دیگر سفر

اش، تنهةا بةا صةراق مسةتقیم الهةی کةه همةان رسیدنش به مقصدِ مقصود و سعادتِ ابدی
کةه ابتةدا مفةاهیم شود. پس  زم است دستورات دین و شریعت است، این مهم حاصت می

 گردد. تحلیت باهم ۀ آنهاد و سپس رابطولحا  معناشناسی تببین شفطرت و دین به 
باشد. می معروف «آیه فطرت»روم است که به  ۀسور ۳۰ ۀآی ،بارهاین یکی از آیات مهم در

ي فَطَةَ )در این آمده است:  تي
طْةََ  اللهي ال َ ن في يني حَني ف  ي مْ وَجْهَكَ ليلد  قي

َ
يَُّ فَأ نسَ عَلَيْهَن لَا تَبْدي خَلْقي اللهي  الن َ لي

 ََ نسي لَا يَعْلَمُ  كْثَرَ الن َ
َ
ن َ ْ مُ وَلَكي ينُ الْقَي ي ي ؛ پس روی خود را با گرایش تمام به حق، ذَليكَ الد 

سوی این دین کن، با همان سرشتی که خدا مردم را بر آن سرشته است. آفرینش خدای به
 (دانند.همان دین پایدار، ولی بیشتر مردم نمیتاییرپذیر نیست. این است 

المعةارف مفةاهیم شةناخت انسةان اسةت، ةموضو  فطرت کةه مفهةومی بةدیع در دایر
. این یونان ندارد ۀمفهومی بومی در دین اسلام بوده و برخلاف سایر مفاهیم، ریشه در فلسف

مختلة  بةوده  همواره از امور مورد بحث در مجامع علمی و در بین علمةای علةوم موضو 
ابعةةاد گونةةاگون آن  ۀبةةاره و دربةةاردر طةةول ادوار گذشةةته در ایةةن محققةةان بسةةیاری اسةةت.

از آن  رشةتۀ تحریةر درآمةده اسةت.به اند که گاه این تحقیق در قالب کتابفرسایی کردهقلم
. البتةه اندیشةمندان دیگةری نیةز نةه شهید مطهةری را نةام بةرد ف رتتوان کتاب جمله می

                                                                 
 .قرنن د  ف رت بر سی. نک: جوادی آملی، 1
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السنةاا
 لثالثةةةةةةة /

العدددددد   

الاول / 
 ق۱۴۴3
السنةاا

 لثالثةةةةةةة /

العدددددد   

الاول / 
 ق۱۴۴3

تةوان بةه اند که ازجملةۀ آن مةیفراخور به این موضو  اشاره کردهتقت، بلکه بهصورت مسبه
 های دانشمندانی چةونتوان به اندیشهاشاره نمود. همچنین می تفسنر المنلانهایی از بخش

اشةاره کةرد. او در آنجةا  یابیواب الدیاهمچةون  یدر ضمن آثار «اصفهانی مهدی یرزام»
فلسةفه و عرفةان را در شناسةاندن خةدا بةه رادهةای ای، فطةرت ضمن شرح و بسط موضةو 

یةدتی، نةو  رفةت از معضةلات عقراه برون یگانه که و معتقد است یادآوری کرده مخاطب
 یملکة»جملةه از یشةانشةاگردان اعةلاوه بةر ایةن،  انسان به فطرت و عقت اسةت. مراجعۀ

  فطةرت را موضةو ،القیرنن تفسینر فیی نانمناهج الا ،خود یریدر ضمن اثر تفس «یانجیم
تحریةر  ۀرشةتهای اخیر مقا ت متعةددی بةا موضةو  فطةرت بةهدر سالین کرده است. تبب

مجلةه  در رضةا برنجکةار ، اثر«یثفطرت در احاد»ای باعنوان ؛ ازجمله مقالهدرآمده است
تحلیت فطرت خداخواهانةة انسةان از منظةر آیةات »؛ مقالۀ (3۶  شبمنض، 138۴تنبستنن ) قاسات

؛ (۲7شبمنض،   139۵ رسبتنن ) یپژوهشنامه معیا   قرننینشریه  در ژن منصوریبی ۀنوشت« قرآن
الله فضةت اثةر« فطرت با تکیه بةر آرای علامةه طباطبةایی ۀمروری بر آموز»ای باعنوان مقاله

و مقالةۀ  (1۰7  شبمنض، 1397پبنیخا ) ی شا نمیوز  قیرنن و معیا   اسی منشریه  در خالقیان
نشةریه  در محمدرضةا بهزادپةور نوشةتۀ« بارکةه شةمسنفس، فطرت و اخلاق در سةوره م»

 .(۲۲   شمنض،139۴ تنبستنن) یم العات قرنن

طةور در ایةن مقالةه بةهکند، این است که ها متمایز میرا با دیگر پژوهش مقالهبنابراین، آنچه این 
بررسةی شةده و  ،مطلةوب اسةت رسةیدن بةهدین و فطرت که دو ابزار مهم انسةان در  ۀروشن، رابط

 باتوجه به هدف مقاله پاسخ داده شده است. باره مطرح شده استهاتی که در اینشب
 شناسی. مفهوم۱
  . واژۀ فطرت۱-۱

 د لةت ر( است که بر نةو  - ق - )ف ریشۀای عربی از ، کلمه«فِعله»بر وزن « فِطره»واژه 
دو معنةای  به در لات . این واژهکه بر نو  خاصی از نشستن اشاره دارد« جِلسه»مانند  ؛دارد

و ابدا  و آفریةدن از نیسةتی )ایجةاد  ض( - ط - ف ۀرنیذیل  39۶  ص1۴1۲)ضاغب اصفهنی،  شکافتن 
نةوعی از خلقةت و آفةرینش فطره بةه ،بنابراین کار رفته است.به (۴۵7 ا3تن   جاثخر  ب،)ابناولیه( 

 ی شکافتنامعنرَ بهفَطَ » آمده است: ذیت این کلمه ،اللغ نسمعجم مقائنماید. در د لت می
 کریم در آیات قرآناین کلمه  (۵1۰ ا۴  ج1۴۰۴ینضس  )ابن« .باشدو ابراز آن می ءگشودن شی -
َ فَطَاةَ ) ؛ برای نمونه، آیۀ شریفۀکار رفته استی آفریدن و آفرینش بهامعنبه يِ ا

ل َ اَ  لي يِ ُُ وَجْ هْا وَج َ
امَنوَاتي وَا  الس َ
َّ
 / )ایببنم (کردم که آسمان و زمین را آفریةد. سوی کسیمن روی خود را به ؛رْضَ لْأ

تاریک عةدم و  ۀشکافتن پرد ۀمنزلازآنجاکه تصنیع و خلقت الهی به ،توان گفتپس می (79
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البتةه آفرینشةی  ؛یکی از معانی این واژه آفرینش و خلقت است ،اظهار هستی امکانی است
 ،(۵1ء / )اسبرا ، فطةرکم(3۰/  وم)ضهای فطةرت در قرآن مجید، واژهی باشد. یکه ابداعی و ابتدا

، (3/  )رلب ، فطةور (۵۶/  )ایحخبن، فطرهن (۲7/  ؛  نرف۲۲/  ؛ ی ۵1/  )هوی، فطرنی (7۲/  )ط  فطرنا
/  ؛ یوسبف۴1/  )ایببنمو فاطر  (1/  )ایفطنض، انفطرت (18/  )رارلبه  ، منفطر(3۰/  ؛ ضوم79/  )ایبنمفطر 

ی امعنکار رفته است که در تمامی این موارد بهبه (11/  شوضا ؛۴۶/  ؛  رر1/  ؛ ینطر1۰/  ؛ ابراهخ 1۰1
 .ابدا  و آفرینش بدون سابقه است

 / )ایببنم "فاطر السةموات و ا ر "من معنای »گفت: عباس نقت شده است که میاز ابن

نشینان که در مةورد مالکیةت یةک چةاه مخاصةمه دانستم تا اینکه دو تن از بادیهرا نمی (1۴
ما"یکی از آن دو گفت  ؛نزد من آمدندداشتند  رْيَّ ََّ فْ اَّ اَّ نَّ اثخر  )ابن .«را شکافتم یعنی من ابتدا آن "اَّ

 (۴۵7 ا3تن  جب،
ازجملةه  یمختلفی برای فطرت بیان شده و در علوم مختلفة اصطلاحیِ معانی  همچنین

ز یکةی ا اسةت. در علةم منطةق یافتةه کلام، عرفان و... کاربردهای متعددی ،منطق، فلسفه
قضایای فطری قضةایایی هسةتند کةه قیةاس آنهةا  گانۀ بدیهیات، فطریات است.اقسام شش

سبخنن  ا اببن )یبکه به اثبات و دلیةت نیةازی ندارنةد  (۲1۴ا 1  ج1۴۰3سخنن  )ابنهمراهشان است 

 . (۶۴ ا3  ج1۴1۴
نوعی هةدایت تکةوینی انسةان در دو قلمةرو »آن را  ،علامه طباطبایی در تعری  فطرت

جةوادی آملةی فطةرت را الله آیةت  .(۲98ا 1۶تبن  ج)طحنطحنی،  ب، داندمی« و احساس شناخت
 بةه رسیدن در او یتداند که همان عقت و معامت جداشدن انسان از حیوان )فصت اخیر( می

 .(۲8 - ۵ص  1389)جوایی آرل،  است  مطلق کمال
ل  قدر مشترکی فطرت و امور فطری در تعاری  خود در علوم مخت ۀواژدر هر صورت، 

دارند که عبارتند از: معرفت یا گرایشی که مقتضای نةو  آفةرینش انسةان اسةت و از طریةق 
  .(73۰۶  ص1ج  دانشنامۀ جدان اس م) آیددست نمیتجربه و تعلیم به

 دین واژۀ. ۲-۱
کار رفته است. علمای علم لات معانی متعةددی بةرای مرتبه به ۱۰۱ کریم واژه دین در قرآن

منظور معانی قر  و دَین، آیین و شریعت و فراهیدی و ابن ،عنوان مثالبه ؛اندر نمودهآن ذک
. (1۶۶ا 13  ج1۴۰۵رنظببوض  ؛ ابببن7۲ا 8  ج1۴۰9 )یراهخببدی انةةد اطاعةةت را بةةرای آن عنةةوان کةةرده

جةز در  که کندتصریح می یول؛عادت را نیز برا  این واژه ذکر کرده است، یمعنا یفراهید
این ماده نشةان  یقرآن ی. دقت در کاربردها(73ا 8  ج1۴۰9 )یراهخبدی ام را نشنیدهیک مورد آن 

 «دَیةن»مةورد  6و در  - به کسر دال - «دِین»مورد  9۵در  ،مورد ۱۰۱ دهد که از مجموِ  یم
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 لثالثةةةةةةة /

العدددددد   

الاول / 
 ق۱۴۴3

 آمده است.  - به فتح دال و سکون یاء -
شةریعت، آیةین و . ۱ست: کار رفته ابه در دو معنا کریم در قرآن - به کسر یاء - دِین ۀواژ

تَا ي ) آیةۀ: خواه حق باشد مثت ؛مکتبی که پیروان آن دربرابر آن خاضع و تسلیم هستند ًْ وَ مَان يَ
ين ايي يِ انَ الْخَس ةَ ي مي َ  ِىي الاْري ُِ نْهُ وَ  ن فَلَن يُقْبََُّ مي ين  در  یمو هر کس جز اسلام )و تسل ) (غَيرَ الْابْلَمي دي

نخواهد شد؛ و او در آخةرت،  یرفتهخود انتخاب کند، از او پذ یبرا یینیبرابر فرمان حق،( آ
كَثي ) مانند: خواه باطت 1،(8۵/  عمرانلآ)است.  یانکاراناز ز نَ لي ليكَ زَي َ َِ ينَ قَتَُّْ اوَ كَ كي نَ الْمُشيي يرٍ م ي

ياانَهُمْ وَ لَااْ  َ اا مْ دي سُاا اْ عَلَاايْهي يً يَلْ مْ وَ لي ُِ ياارْدُو مْ لي ُِ ُمُ مْ َاايََُ يِ وْلَاادي
َ
وَْ مْ وَ مَاان يَفْ اار ُِ رْ َِ  (نءَ الُله مَاان فَعَلُاا أُ  فَاا
آنها ]= بتها[، قتت فرزندانشان را در نظرشان جلوه دادند؛ )کودکان خةود  یشرکا گونهینهم)

!( سةرانجام آنهةا را بةه هلاکةت افکندنةد؛ و نمودنةدیو افتخار مة کردند،یبتها م یرا قربان
 یةرا)ز کردنةد؛ینمة ینچنة خواسةت،یگةر خةدا مةرا بر آنةان مشةتبه سةاختند. و ا یینشانآ
را بةه  یشةانآنها و تهمتها ین،ندارد.( بنابر ا یاجبار سود یول یرد؛را بگ انجلو آن توانستیم

مفهةوم حةق و  مورد نیز هةردویک  و در (137)ایبنما (حال خود واگذار )و به آنها اعتنا مکن(!
ينُكُمْ وَليهَ ) :اندباطت کنار هم آمده ياني  لَكُمْ دي بةر مکتةب « دیةن». دلیت اطةلاق (۶ )کنیرونا (دي

کنةد و مجمةو  عقیةده،  یو کفر آن است که هر مرام و روشی که انسةان بةا آن زنةدگ کشر
. ۲. (۶۲9ا 9ج  138۶)جبوایی آرلب،   اخلاق، احکام و حقةو ق را تشةکیت دهةد، دیةن اوسةت

ان تُةَ ) ؛ مانند آیۀحساب، جزا و پاداش تْنَن وَكُن َ ا مي َِ ئي
َ
ْ ََ ينُ  ان لَمَادي ن َ ئي

َ
ان ْ نم  ََ ان وَىي َْ )و  (۵3/  )صبنین  (اب  إي

ين يني  . (8۶/  )واقب  (كُنْتُمْ غَيْرَ مَدي

، قةر ، وام، یبةده یمعنةابةه، واژه دَین در قرآن در هر شش مورد کاربرد مشةتقات آن
اش این است که شخ  مقر  بةا اسةتقرا ، تحةت نسیه و مانند اینهاست و وجه تسمیه

ينَ )ماننةد:  ؛(۲9۰ا 3ج  13۶۰)رصبطفوی  گیةرد یدین قرار مة یو مقررات اداشرایط  اني
هَان ال َ ي ُ

َ
يَان ْ

جَلٍ مُسَ     فَنكْتُبُ أُ 
َ
لَى ْ دَيْنٍ إي ذَا تَدَايَنْتُمْ بي  (۲8۲/  )بقر،. (آمَنُ ا إي

و مشةتقات آن در قةرآن در سةه معنةا « دین» ۀتوان گفت که واژطور کلی میبهبنابراین، 
 رسدینظر مبه. بدهی و قر  .۳؛ جزا و پاداش .۲؛ آیین و شریعت .۱ ؛ه استشدمال استع

انسةان  ،از ان جهةت اسةت کةه در هةردو یند ۀو اشتراک آن با واژ «یندَ » واژۀ استعمال که
 یةااو و در اثر عمت  یونمد یاله یند ۀواسطانسان به یعنیمشمول جزا و پاداش خواهد بود. 

 مشةمول نیةز یونکه انسةان مةدچنان ؛مشمول جزا و پاداش است یینترک عمت دستورات د
 .بپردازد را خود دَین تاوان و غرامت باید و جزاست

                                                                 
 .۲6؛ غافر / ۱۳9؛ انعام / ۲9. نک: توبه / 1



 

 

107 

ه د
ابط

ر
 ین

بابا
 ..

ت.
طر

و ف
ان،

یی
به؛

طی
 

صلا
م

یی
 پور

ی،
یزد

 
( /

س 
عبا

10
2

 - 
11

۹
) 

 فطرت آیه معنایی یل. تحل۲

فطةرت  ۀطةور صةریح دربةارکةه بةه کةریم قةرآن ۀترین آیمعروف ،تر بیان شدکه پیشچنان
، تنهةا ت معروف شده است. ایةنفطر ۀرو به آییناروم است و از ۀسور ۳۰ ۀآی کرده، صحبت

ای است که مسئلۀ فطرت و دین را همراه هم بیان کرده اسةت؛ لةذا  زم اسةت کةه ابتةدا آیه
تفسیر  درجوادی آملی الله و آیت  نلانالم نرتفس درگاه علامه طباطبایی اجزای این آیه از دید

 شود.تحلیت می بررسی و 1نمتسن
مةراد از" اقامةه وجةه » :فرمایةدچنین مةی« وجه ۀاقام»درباره  ،علامه طباطبایی در تفسیر این آیه

سوی دین، و توجه بدان بةدون غفلةت از آن اسةت، ماننةد کسةی کةه برای دین" در اینجا روآوردن به
طةوری کةه دیگةر کند، بهحواس و توجهش را معطوف بدان می ۀآورد، و همسوی چیزی روی میبه
گردانةد و ظةاهرا  الة  و  م در" الةدین" الة  و  م عهةد یهیچ طرف نه راست و نه چپ رو برنمبه

 (۲۶7ا 1۶)طحنطحنی،  ب، تن  ج «تیجه مراد از دین، اسلام خواهد بود.ناست، و در
منظور از وجه همان حیثیت هسةتی اسةت »فرماید: باره میملی در اینآجوادی الله آیت 

طةرف دیةن متوجةه  را بةهنه صورت ظاهری. مقصود این است که انسان وجهه هستی خود 
 ۀدربةار ،ایشان در جای دیگةر و در ضةمن تفسةیر ایةن آیةه (11ص  139۵ )جوایی آرل، « .کند

منظور از قیام، ایستادن نیست؛ بلکه ازآنجاکه بهتةرین حالةت » :داردبیان می« اَقِم»دستور 
آنکةه  ،یدبایسةتی قیام کنید نه یعنة"فرماید: دفاعی انسان حالتی است که ایستاده است، می

 یایستادن یعنة .نشسته است آنکه نشسته فکر توحید دارد ایستاده است ،کندیایستاده گناه م
ا ي )فرمود:  ؛مقاومت ییعن یایستادگ يِ  َ َْ تَقُ مُا ا 

َ
دٍَ  ْ َ احي كُمْ بي َُ ىي

َ
مَن ْ ن َ خدا قیةام کنیةد  یبرا (إي

د آنها که ایستاده دارند گناه انکنند اهت قیامیم یدارند تحقیقات علم ،جا نشستندکآنها که ی
چون بهترین حال مقاومةت  ؛است یکنند اهت قعودند، منظور مقاومت و قیام و ایستادگیم

َ تَقُ مُ ا )لذا فرمود:  ؛حالت ایستادن است
َ
مْ وَجْهَاكَ )يا  (لِِل ْ قي

َ
هم  ،هویّت یهم وجه یعن (فَاأ

داکردن و ماننةد آن مواظةب کردن این عمود را نگهداشةتن حالةت قیةام پیةاقامه یعني حف 
 (https://www.eshia.ir اضوم ۀسوض 3۰ ۀ)جوایی آرل،  ذیل تفسخر آی« .فطرتت باش

مُ )همچنین در ادامه آیه آمده است:  ينُ الْقَاي ي ي خدای حکةیم بةه رسةولش دسةتور  .(ذَليكَ الد 
ه دینی نماید که هم قا م است و هم قیّم؛ یعنی اش را متوجحقیقت وجودی ۀدهد که هممی

گیةرد. هةم هم ایستاده است و هم ایستادگی دارد، هم ایستاده است و هم دست افتاده را می
َ )فرماید: که در جای دیگر میقیّم است و هم قیوم، چنان ََ يَهْادي ا الْقُاةْآ َِ ا َِ  َ َ تِذي إي قْاَ ُ  لِل َّ

َ
اَ  ْ  (هي

 .(9/  )اسراء
                                                                 

هةا و مقةا ت ایشةان در و در ضةمن سةخنرانی« مؤسسه اسةراء»جوادی آملی در سایت  اللههای آیت یدگاه. د1
 چاپ نشده است. تسننمسایت این مؤسسه منتشر شده و هنوز در تفسیر 

https://www.eshia.ir/


صل
دوف

ن
ت

ل بی
 اه

لام
ه ک

ام
:  

ان 
ست

 تاب
ر و

بها
ل | 

 او
اره

شم
م | 

سو
ال 

| س
۲

۱۴
۰

 

 

 

108
  

السنةاا
 لثالثةةةةةةة /

العدددددد   

الاول / 
 ق۱۴۴3
السنةاا

 لثالثةةةةةةة /

العدددددد   

الاول / 
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دین قیم، آن شریعتی است که تمامی »نویسد: می «دین قیّم»ایی در تقسیر علامه طباطب
  زندگی بشر را برآورد و مطابق فطرتی است که خداوند بشر را بر طبق آن خلق کةرده یحوا

 (1۵ا 8تن  ج)طحنطحنی،  ب، «.و هیچ تبدیلی در خلقت خداوند نیست
"حنیفةا"  کلمه»فرماید: روم می ۀسور ۳۰ ۀذیت آی نلانالم نرتفسدر « حنی » ۀواژ ۀدربارایشان 

حال از فاعت" اقم" است، و ممکن هم هست حةال از دیةن و یةا حةال از وجةه باشةد، امةا اولةی 
معنای تمایةت دو پةا "حن " است که به تر است، و کلمه مذکور از مادهظاهرتر و با سیاق مناسب

  (۲۶7ا 1۶ج نن هم)« .باشد، و در آیه منظور اعتدال استسوی وسط میهب
اصول اعةم  ۀاین است که هم ،جوادی آملیالله بودن دین اسلام از نظر آیت  وجه حنی 

بةرای آن اسةت کةه  ،از خطوق، حقوق، توحید، وحی و نبوت که در دین اسلام گفتةه شةده
مْ وَجْهَا) ؛ بنةابراین،انسان با صداقت و صرافت به آن توجةه کنةد قي

َ
ان كَ فَاأ يني حَني ف  عنةی ی ،(ليلادي 

انسان باید حنی  باشد نه جنی ، سپس ایشان بةرای توضةیح معنةای حنیة  و جنیة  بةا 
مةا حَنَة  داریةم و جَنَة . وقتةی راننةده مةاهر در بزرگةراه »فرماید: کاربست یک مثال می

کند از مسیر خود فاصله نگیرد و ادامه دهد؛ اما آنکه تمرکةز نةدارد یةا بةا رود، تلاش میمی
 زکنةد. اگةر سةالک ارود و سةرانجام تصةادف مةیسیر را مستقیم نمةیجاده آشنا نیست، م

شةود مسیرش منحرف نشود و قرآن و عترت را سرلوحه قرار دهد، وسط جةاده اسةت و مةی
 حنی . حن  یعنی به وسط تمایت دارد، مقابت آن جن  است که به حاشةیه تمایةت دارد...

ثْمٍ ) إي فٍ لي ه رفتار نکنید که از وسط جةاده دیةن منحةرف شةوید. جنیفان (3/  )رن بد، (غَيْرَ مُتَجَسني
 .(1۵۰-1۴۵ج  ص139۰)جوایی آرل،   «.آنگاه سر از جاده خاکی و حواشی جاده در آورید

 ینآن با د ۀفطرت و رابط هاییژگیو. 3
مةورد  ۀرسةاند و در کلمةاصطلاح اهت ادب بنای نو  را مةیبه «فِعلَت»فطرت بر وزن واژۀ 

جةوادی آملةی در الله . آیت (۲۶7ا 1۶تبن  ج)طحنطحنی،  ب،از خلقت است  معنای نوعیبه ،بحث
های آن در تشبیهی حکیمانه، آن را به دریا تشبیه کرده کةه در توضیح معنای فطرت و ویژگی

اش درونی اسةت و از وجه تشابه آن دو در آن است که سرمایه .انسان همچون دریاست ،آن
 ۀواقع دریةا همچةون مةوزه یةا بانةک نیسةت کةه سةرمایبیرون به او تزریق نشده است. در 

 لةذا نهفتةه اسةت؛ شبلکةه ذات دریةا در خةود ،باشد خارجی اش وامدار مصالحوجودی
 ،مثةالعنةوان . بةه(139۵ا نلخلب،   )یباش در ذات او موجود است انسان نیز سرمایه وجودی

در  هابلکه این گرایش ،طلبی را به انسان تعلیم ندادخواهی و عدالتکسی از بیرون حقیقت
 است. مفطور که سرشت او به آن باشدمی بزرگی ۀذات او نهفته است و سرمای

های فطرت که نحوۀ خةاص هسةتی انسةان و صةفتی سرشةتی و ذاتةی اسةت، از ویژگی
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نیةاز نةدارد. ایةن « واسةطه در اثبةات»لذا اثبات آنها به  ؛آیددست میتحلیت خود فطرت به
. تحقق بینش فطری بةه علتةی غیةر از علةت وجةود انسةان نیازمنةد ۱ز: ها عبارتند اویژگی

. ثابةت و ۳ای دارد؛ . انسان نسبت به ایةن امةور، درک حضةوری و معرفةت ویةژه۲نیست؛ 
. بةا ۵. همگانی و فراگیرند و کلیت و عمومیةت دارنةد؛ ۴اند؛ تاییرناپذیر و پایدار و جاودانه

. از ویژگةةی قداسةةت و ارزش حقیقةةی 6 درک و معرفةةت فکةةری و عقلةةی همةةراه هسةةتند؛
 .(۲۴1  ص1373)رطهری  برخوردارند 

نةو  انسةان بةر آن مفطةور های آن و اینکه سرشت بنیباتوجه به تعری  فطرت و ویژگی
لةذا بایةد  است، باید دید امور فطری کدام امور هستند و رابطه دین و فطرت چگونه است؟

فطرت »و « فطرت ادراکی»توان از آنها به که مید نبرجسته دار ۀفطریات دو مقولدانست که 
گةاهی و بیةنش ۀنام برد. از فطرت ادراکی به فطرت شناختی یا فطرت در مقولة« احساسی  آ

خةواهش و  ۀفطرت گرایشی و یةا فطةرت در مقولة را شود و فطرت احساسینام برده می نیز
 .اندنامیده میت

میخته بةا سرشةت انسةان سةخن گفتةه در فطرت ادراکی از سلسله علوم غیراکتسابی و آ
های طبیعةی و ذاتةی. فطةرت از سلسله تمایلات و خواهش ،شود و در فطرت احساسیمی

اگةاهی « فطةرت ادراکةی حضةوری»ادراکی دو قالب حضوری و حصولی دارد. منظةور از 
 انةد و مةراد ازواسطه به معلوماتی است که با طبیعیةات و سرشةت انسةان آمیختةه شةدهبی

معلومةاتی اسةت کةه ذاتةا  مةورد تصةدیق  ۀدریافةت بةا واسةط ،«دراکی حصولیفطرت ا»
ساختمان ذهن انسانند؛ یعنی انسان با اتکةای بةه سةاختار ذهةن و دسةتگاه ادراکةی خةود، 

ند. فطةرت احساسةی کمحض دریافت تصور روشن از ظرفیات قضیه، آنها را تصدیق میبه
تةوان بةه باشد که از آن مییانسان م یتامربوق به خواست و تم ی،فطر یهایشیا همان گرا

یعنةی انسةان بةه  .دارد« روحةانی»و « جسةمانی»دو شکت  که نیز نام برد« فطرت تمایلی»
هةای مةادی و دنیةایی و حیةوانی دارد و بةودن، تمةایلات و خةواهشحکم ناسوتی و زمینی

نهادش تعبیةه  های ملکوتی و انسانی دربودن، تمایلات و گرایشسبب ملکوتی و جبروتیبه
سوی دنیا و زندگی حیوانی سةوق مةی دهةد و تمةایلات شده است. تمایلات مادی او را به

از  ،بنةابراین .(38 - 3۶   ص1373ا رطهبری   )یکند ملکوتی او را به عالم با  و برتر متصت می
 شود.این نو  تمایلات ملکوتی تعبیر به هدایت تکوینی می

 یانسةان یشو گةرا یةتاز نةو  م یةاتاز فطر یبرخة ینکةها أییةدضمن ت ییعلامه طباطبا
 کرده اثباتوجود خدا را  ،ییبه خداجو یشگرا یعنی یانسان یشگرا ینهم یقطر هستند، از

 ۀرا از حةوز یفطةر یهةایشگةرا یآملة یجةوادالله  یةت. آ(38  ص1383 ی، )ی ا طحنطحناست 
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 یهیاتبةه بةد یةدهاو نبا دیةبةودن را ادراک بایدانسته است و مةلاک در فطةر یمسا ت عمل
در حکمةت  یگةر،عبارت دبه کرده است؛ یانحسن عدل و قبح ظلم ب یعنی ی،حکمت عمل

 .(3۰  ص1383، آرل ی)جوایکه حسن عدل و قبح ظلم است  یمدار یهیاصت بد یزن یعمل
یةز ن یفطةر هةاییةنشبةه ب ی،فطةر یشةاتشد، انسان علاوه بر گرا یانتر بیشکه پچنان

باشد. یم مربوق شناخت ۀاست که به حوز یاتیفطر ی،فطر یهاینشاد از بمر مفطور است.
داند که صرف توجه بةه می( یهی)بد یانسان را فطر یهااز شناخت یبرخ ییعلامه طباطبا

 ی، )ی ا طحنطحنداند یات میفطر ینرا هم یعلوم نظر أشود و منشیآنها م یرشآنها موجب پذ

 - یو حضةور یحصةول - شامت هردو قلمةرو علةم یرفط یهاینشب .(178و  177  ص139۲
 واسةطه قرارگةرفتن صةورت در ذهةنمعلوم نزد عالم اسةت و بةه یدر علم حضور شود.یم

؛ 1۶۶ - 1۶۲)همبنن  ص شةودیصورتش نزد ذهن حاضةر مة ی،و در علم حصول یستن نیازی

و  ی)تصةةور یةةهاول یهیاترا بةةد یدر علةةم حصةةول یامةةور فطةةر .(۶۴  ص1389 یببایی رصببحن  
تمةام  یبنةایرز ینو همچنة یسةتن نیازی آناندر و کسب  یتکه به تحص دانندی( میقیتصد

 .(189 - 178ص )ی ا همنن ی هستند علوم نظر
)در  یقاختصةاص بةه تصةد ی،ادراک فطةر» :گویدیباره میندر ا یآمل یجواد اللهآیت 

جةامع  یمعرفتة تیةافطر یعنیباشد.  یتواند، فطرمی نیز تصور بلکه ندارد،( یعلم حصول
کةه در اثةر شةدت وضةوح  ییهةاتصةدیق. اسةت( یقهردو قسم از معرفت )تصور و تصد

کةه گرچةه  ییهایقو تصد یض،ارتفا  دو نق یاامتنا  اجتما   یهمانند قض یست،ن یرپذبرهان
تر از کت بزرگ یهمانند قض یست،به اقامه برهان آن ن یازیدر اثر وضوح ن یکنل یرند،پذبرهان

تصةور مفهةوم  یةرباشةد. نظ یتوانةد فطةریهم م یفطر یایت و تصور اطراف قضاجزء اس
نةدارد، بلکةه تصةورات  یقتصةد یةا یهاختصاص به قض یفطر یهامعرفت ین،وجود. بنابرا

در مجمةو   یشةانا (۵8و  ۵7  ص138۶ ، آرلب ی)جبوای.« شةودیشامت مة یزو روشن را ن یهیبد
گةاه ۀرا از مقولة یفطةر یهاینشهردو ب  یةنا یاصةل یژگةیکةه و داننةدیشةناخت مة و یآ

از  یةازی آنهةانیو ب شانبودنیهیبد ی،و علم حضور یچه در علوم حصول یفطر یهاینشب
گةاه و  شةودیامةور مة یةناز ا یفکر و نظر است و صرف توجه به آنها موجب شةناخت و آ

 دهد.یانسان شکت م یفطر یهاینشب ینرا هم یتمام علوم نظر یبنایرز
دسةتگاه  یهمةاهنگ یی،علامةه طباطبةا یدگاهاز د که گفت توانیموضو  م ینا یدبندر جمع

 یعت،سرشةت و شةر ییسةوو هةم یعقةت و وحة یوحةدت و همراهة یعنةی یع،و تشةر ینتکو
. بةا (3۴9 ا8تبن  ج،بب ی، )طحنطحبن همه و همه برخاسته از فطةرت اسةت ی،طلبو فرجام ییراهنماجو

و  ییخةداجو یشاناچنین است که  آن اینددر باب فطرت، بر ییعلامه طباطبا هایدیدگاه ۀمطالع
و هم فطةرت  یشیو گرا یهم فطرت احساس یعنی داند؛یم یابعادش فطر ۀرا در هم یخداشناس
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شرق آنکةه (، بهیشی)گرایراست اسلام دلپذ»: فرمایدیم نلانالمدر  یشانا ،عنوان نمونهبه ی.ادارک
را  یةزیخداونةد متعةال هرچ یراز (۲3۲ ا۲)ی ا همنن  ج «.خارج نشود یمهفطرت سل یرانسان از مس

ارَب ُ ): کنةدیمة یتبراساس آنچه در خلقتش )فطرت( قرار داده است، هدا
ىْطَا   كُاُّ َ نَان ال َ

َ
 َْ شَايْءٍ  ني

ادَ    خَلْقَهُ ثُم َ   .یلی اسةتو تما یاحساس یتهدا یا ینیتکو یتهدامقصود از این آیه،  (۵۰/  )ط  (َِ
 (دارند یرینقش تذک یامبران)البته پ« .ندارد یامبرانپ یانبه ب یاجیاست و احت یفطر یداصت توح»

 (17 ا11؛ ج۲3۶ ا1۵)ی ا همنن  ج
انسةان فطرتةا  » :آورده اسةت ینچنة نیلانالم نرتفسیاز  یگةرید یدر جا ینهمچن یشانا

مفهةوم بةا مصةداق  یةقدر تطب یاما در مةوارد متعةدد و سعادتش است، یردنبال حق و خبه
 «آورد.یم یقرار دهد، رو به هواپرست یشرا معبود خو" الله"آنکه  یجامثلا  به کند،یتباه ماش

در انسةان  یةدیتوح یشةیو گرا یاز فطرت احساسة یموارد حاک ینا (۴3 ا9؛ ج77 ا8ج )همنن 
 یدارد و اگر فطرتش بر استقامت خود بةاق ییبه خداجو یتانسان ابتدا در خود م یرااست. ز

 یی،به خةداجو یتو م یشپس از گرا یشان. ایابدیخدا را م یز آن با فطرت ادراکباشد پس ا
 یةناز ا یحةاک یشةانا یو فلسةف یریتفسة یبه آرا ی. نگاهداندیم یفطر یزرا ن یخداشناس

 یِ فطةر یخداشناسة یةدمؤ ۷یمحضرت ابراه ۀدربار یشاننظر ا ،عنوان نمونهمدعاست. به
نماد فطرت  ۷یمحضرت ابراه» :آورده است نلانلمااست؛ آنجا که در  یحضور - یادراک

معةارف  یرو سةا یدتوح یقتحق ی. وکندیم ید دعوتپاک و صاف و طاهر است که به توح
محتةاج  یو تةذکر کسة یمبدون آنکه به تعل ؛درک کرد یرتفطرت و نور بص یحقه را با صفا

نسةةان فطرتةةا  ا: »گویةةدیمةة یگةةرید یدرجةةا ایشةةان (۲1۵ ا7؛ ج۲97 ا1۴)همببنن  ج .«باشةةد
 یپةس و (13۵ ا7ج )همبنن  «کند.یو هنگام اضطرار به او مراجعه م شناسدیپروردگارش را م

 ا8)همبنن  جشناخت توجةه نداشةته و شةاعر نباشةد  یناگر به ا یحت ؛فطرتا  خداشناس است

را کةةه مةةشاهده کنةةد از علةةت و  یایةةدهخةود هةر پد یخةداداد یزۀٔانسان با غر» .(199
در نهةةاد  یفطةةر ییهمةةان خةةداجو یپرسةةش فطةةر ینو ا پرسدیآن م یدایشپسةبب 
خةةود خودبةةه یااشةة یةنکةه ا کندیانسان درک م ینبو فطرت واقع یزهاست... غر یانةسان

 «یةرد.گیعةالم از او سرچةشمه مة یةندارد کةه ا یگةاهیهتک و جهان حتما   یامدهوجود نبةه
 (۶۵ - ۶3ص  1387ی،  )طحنطحن

 یشةیگرا یاست هم فطر ینبه د یشو گرا یند بنایی، توحید که سنگآمل یجوادالله  یتاز نظر آ
فرمایةد: یمة یةدو توح یةنبةه د یاحساس یفطر یشگرا تأیید در ایشان. یادارک یو هم فطر باشدمی

 ید،باش خدا ینپس اگر قرآن فرموده ملازم د ید؛خدا آن است که فطرتتان را رها نکن یناخذ د یمعنا»
  يَن)ما ده آمده  ۀ. ... آنچه در سوریدرا رها نکن یشفطرت خو یعنی

َ
هَانْ اني  ي ُ

نْفُسَاكُمْ  يْكُمْ آمَنُا ا عَلَا ينَ ال َ
َ
 یا؛ ْ

روم آمةده کةه  ۀمشابه است با آنچه در سور (1۰۵ / )رن د، (دیمراقب خود باش یداآورده یمانکه ا یکسان
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السنةاا
 لثالثةةةةةةة /

العدددددد   

الاول / 
 ق۱۴۴3
السنةاا

 لثالثةةةةةةة /

العدددددد   

الاول / 
 ق۱۴۴3

ا)فرمود: 
طْاةَتَ اللهي ال َ انسَ عَلَ  فَطَاةَ  یتي افي نْفُسَاكُمْ  يْكُمْ عَلَا) .(يْهَانالن َ

َ
کةه انفسةکم  "الزمةوا انفسةکم" یعنةی (ْ

طْاةَتَ اللهي )روم که آمةده  ۀسور یۀمنصوب است به اسم فعت در آ تِذفي
انسَ عَلَ  ىال َّ َ " یعنةی ؛(يْهَانفَطَاةَ الن َ خذ

 یةرون( نةه آنکةه از بیلی)فطرت تمةا خواسته درون شما است یا ه یند یعنی "فَر  الله الذحم فَذر  الله
 یةاهشده باشد؛ بلکه آنچه را که فطرتتان خواست به شما دادند؛ مةثلا  اگةر بةه گ یتذاتتان بر شما تحم

بةه انسةان تشةنه اگر . یستن یلیبر او تحم یعیدستور طب ینآب ز ل را جذب کن، ا یندعَطْشان بگو
انسانِ تشنه اسةت و بةا  یینها ۀرا خواستآب گوا یراز یست؛بر او ن یلیآب گوارا را بنوش، تحم یندبگو
 - 1۲3ا ۵ج  )البف( 139۰ ، آرلب ی)جوای «شود.یبرطرف م برد،یم یکه از تشنگ یآن هرگونه رنج یدننوش
)ب(   139۰ همبو ) «.نهاده شةده اسةت یعتها به وددر همه انسان یامور فطر»در دیدگاه ایشان،  (1۲7

 ینشخةاص خلقةت و آفةر ۀفته است که فطرت، نحةونه یتواقع یندر ا یتعموم ینایشهۀر (۲7ص
 ین،بنةابرا .(۵۴)همبنن  ص بدون فطرت خلةق نشةده اسةت یانسان یچو ه (۲۶)ج(  ص 139۰همو  ) است

هةا انسةان ۀباشةد، اصةت آن در همة یاند، هرچه فطرمشترک ینشها در نو  آفرانسان ۀازآنجاکه هم
اسةت کةه شةخ  از آن  یردا ، تنهةا در مةوموضو یک یادآوریتذکر و »، سو یگروجود دارد. از د

 یفةۀتذکر(، تذکر تنها وظ یاتگفته )آیشپ یاتدر آ یگر،د یداشته باشد. از سو یموضو  شناخت قبل
و رسالت را برعهده داشت،  یابلا  وح ظیفۀو ینکه این حضرتشمرده شده است. باتوجه به ا یامبرپ
نبةوده اسةت کةه افةراد،  یاز امور یامبرسالت پو ر یوح یاماز پ یبخش یچگرفت که ه یجهنت توانیم
رسةالت ماننةد  یاجةزا ۀهمة یةین،تب یةن(. بر اساس ای)شناخت از آنها شناخت نداشته باشند تریشپ

تنهةا  یةادآوریتذکر و  .(78و  77)ج(  ص 139۰ ، آرل ی)جوای هستند یفطر یامامت و معاد امور ید،توح
تةا از  شةودیوجود داشته باشد و مطلب تکرار م ییشناسا و یآگاه ۀکه سابق رودیکار مبه یدر مورد

ن است آاز  یحاک ۹اسلام یامبربودن دعوت پیو جهان یعموم. »(71  ص137۲ ، آرل ی)جوای نرود یاد
موحةد و  یةانم ینةهزم یةنو در ا شةودیشةمرده مة« تةذکر»افراد  ۀهم یو رسالت، برا یوح یامکه پ

که هةدف از  آیدیدست مبه یمقرآن کر یاتآ یاز بررس (7۲ص )همنن « .وجود ندارد یموحد تفاوتیرغ
غفلةت بةر مشةاعر  یهةامرور زمان و در اثر اعمال سوء، پردهچراکه به ؛شدن افراد استیدارتذکر، ب

  همبو)« آیند.یغفلت برم یهاپرده ینقرآن از راه تذکر، درصدد کنارزدن ا یاتو آ شودیم یدهافراد کش

و  یبةه فطةرت احساسة ییشةد، خةداجو یةانباتوجه به آنچةه تةا کنةون باین، بنابر (8۰)ج(  ص 139۰
 .باشدمیخداجو و خداشناس  است و انسان فطرتا   ی وابستهبه فطرت ادراک یخداشناس

از آن مخةال  نظةام  یاز فطةرت، ضةامن سةعادت انسةان و تخطة یةرویپ سواز یک ازآنجاکه
 یگةر،د یو از سةو (3۰۶ ا1۵تبن  ج،بب ی، )طحنطحبن دارد یالعمت نظام وجود را درپاست و عکس ینشآفر

و  ینتکةو یةاو فطةرت  یةنو تطةابق د یو مطابق با فطرت است )همةاهنگ یسری یقۀاسلام طر یند
 ا۴)همبنن  جدارد  یندر تکةو یشهدر اسلام ر یریمتایرو غ یو هر حکم الزام (۲۶7 ا۲۰)همبنن  ج یع(تشر

و  یضةمن پاسةبان یةن،با ابلا  د یاله یوجود دارد و انبیا هادر وجود انسان یانهال بالنده لذا ،(۲1۰
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 ینیتکةو یت. در واقةع، هةداکننةدیمة یانسان را همراهة یینهال تا استحصال کمال نها ینا یاریآب
. وصةال مجةدد بةه شةودیو نبةوت محقةق مة یاز راه وح یعیتشر یتفطرت و هدا یقانسان از طر

پةاره کةرده  یگریدیکی پس از را  ینفسان یهاکه حجاب ی استمخصوص کسان ینی،تکو یتهدا
مرسةت،  یةاانب یعو شةرا یةانیوح یتگفةت هةدا توانیم یطور کلبه بنابراین، .اندیافتهو به آن دست 

 یآسةمان یعکتةب و شةرا ی،رسةو ن الهة ین،است. بنابرا ینیو تکو یفطر یتمکمت و منت  به هدا
طةور کمةال منسةجم و بةه یکةدیگربةا و فطرت  یعتخداوند هستند. شر یعیتشر یتهدا یقمصاد

1شود.ینم یدهآنها د یندر ب ینو  فطور و تعارض یچسو هستند و ههم
 

نتیجه آنکه اسلام )دین فطری و هماهنةگ بةا آفةرینش( مطلةوب و غایةت انسةان اسةت کةه 
شرق آنکه فطرتش بر استقامت خةود باشةد. معةارف کند؛ بهسوی آن هدایت میخلقتش او را به

ای که تفاصیت با تحلیت بةه اصةت گونهبه ؛خلاق اسلامی براساس فطرت و توحید استاحکام و ا
 .(۶۲ا 1ج )همنن شود گردد و اصت توحید با ترکیب به تفاصیت منتهی میتوحید برمی

خةداجو  هةا فطرتةا  اگةر عمةوم انسةاناین است که  الؤس ،باتوجه به آنچه گفته شدحال 
در پاسةخ  و نقش دین در این رابطه چیست؟شود می هستند، پس وجود کفار چگونه توجیه

خالق حکیم و رحمان در بدو خلقت، انسان را بر سرشةتی پةاک خلةق کةرده  که باید گفت
اما در مةوارد متعةددی در تطبیةق  ؛دنبال حق و خیر و سعادتش استاست و انسان فطرتا  به

را معبةود خةویش قةرار دهةد، بةه  «الله»جای آنکةه کند. مثلا  بهمفهوم با مصداق اشتباه می
همچنین انسان در بدو تولةد براسةاس . (۴3 ا9؛ ج77 ا8تن  ج)طحنطحنی،  ب،آورد میرو هواپرستی 

قطةع تعلةق کةرده و  الهی ۀرفته از ارادبرد، رفتهاوصافی که از پدر و مادر خویش به ارث می
لةذا  گیةرد.امةور انةس مةیشدن و همراهی با امور مادی و تجلّیات دنیایی، بةه ایةن با غرق

این سرشت سةترپذیر خواهةد  ،اعتنایی به امور معنوی و اخرویباتوجه به امور دنیوی و بی
سةمت عةالم بود و انسان در قوس این صعود و نةزول امةور مةادی و معنةوی، هرچقةدر بةه

نشیند و ممکن اسةت تةا سةتر حیوانی تنزل یابد، زنگار غفلت بر این امانت الهی بیشتر می
این است که ایةن گنجینةه  ،السافلین پیش برود. پس آنچه مسلّم استامت و نزول به اسفتک

ای آن دانست که عةدهدارد. پس چون خداوند می نیاز الهی به مراقبت و زنگارروبی ۀو ودیع
هةای الهةی همچةون کنند، انبیا را همچون کارشناسان قلب فرستاد تا دفینةهلود میآرا چرک

طلبی و... را کةه در زیةر غبةار غفلةت مةدفون هسةتند، جویی، کمالتخداخواهی، حقیق
و این سرمایه را به ما نشان دهند تا ما با ایةن  (1 )نطح  «يثيرَا لم  دفائْ العقذوُ»شکوفا کنند: 

                                                                 
الخلو ةمانعة یةتاز قبدر طول هم هستند و نه در عر  هةم؛ یعنةی  نبوت و فطرت ۀرابط .  زم به ذکر است که1

 .الجمعةمانعاست و نه 
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اانْ عَااذَ ) :سةةرمایه تجةةارت کنةةیم اايكُمْ مي جَااسرٍَ  تُنْ ي ااى تي ٍَ كُاامْ عَ
دُل ُ
َ
ااُّْ ْ َِ ينَ آمَنُاا ا  ااني

هَاان ال َ ي ُ
َ
اايمٍ يَاان ْ لي

َ
 .(ابٍ ْ

 (78ص  1391 ( )ی ا جوایی آرل، 1۰/  )صف
دیگر آنکه انسان فطرتا  اجتماعی )مةدنی بةالطبع( اسةت، ولةی همةین فطةرت باعةث »

افتد که رافع اخةتلاف باشةد و خداونةد بةه اقتضةای شود. لذا نیاز به قانونی میاختلاف می
 (111ا ۲تبن  ج)طحنطحبنی،  بب، «.فرسةتدحکمت و عنایتش، دین را برای رفع این اختلافات مةی

بةه یةاری او  - سو با فطرت انسةان اسةتکه منطبق و هم - اینجاست که دین با قوانین خود
 ،در واقةع آید تا ضمن معرفی مصداق صةحیح، راه رسةیدن بةه آن را بةه او نشةان دهةد.می

افعال و رساندن قوای انسانی بر اثر ممارست و مجاهدت در فعلیتاحکام شریعت همان به
 ،شود که این اعمةالاحوا ت مختل  برای قلب و دل انسان می ۀاعمال است که سرسلسل

خود موجبات تنویر و صفای قلب شده و مقةدمات پةذیرش الهامةات الهةی را بةرای او بةه 
 .(37ا 1  ج138۶ صدضالدین شخرا ی  ی ا) آوردارماان می

اسةت کةه بةه نة   ینةیاسلام د که بحث، معتقد است ینا یتدر تکم علامه طباطبایی
در  .«فهمةد(یرا مة یةنا ینةدکتاب و سنت براساس فطرت استوار است )و از دور هرکس بب

 یتو هةدا یفطةر یتهدا هستند: یتدو گونه هدا یها داراهم آمده که انسان نلانالم نرتفس
 ،نباشةد روشةن تشفطةر یتچةرا  هةدا یو قرآن قصد دارد روشن کند که تا کسة یاکتساب

 یتاست که تا انسان انسةان یدر واقع همان مطلب ین،ندارد. ا یدهاو فا یبرا یاکتساب تیهدا
 یةاانب یماتتعل یعنی ؛ندارد یدهاو[ فا یبرا یاانب یماتخودش را حف  نکرده باشد ]تعل یفطر

)ب(   تبن،بب ی، )طحنطحبنیسةت ن یةدرا از دسةت داده، مف یتشةده و انسةاناشخاص مسخ یبرا

به اقسام فطرت و براساس آیةات قةرآن، انسةان فطرتةا  خداجوسةت و  تیپس باعنا .(۲۴۵ص
شناسد و حتی اگر نسبت به این شناخت توجةه نداشةته و شةاعر نباشةد، پروردگارش را می

 ۀسةور ۱۰ۀ کةه در آیةچنان ؛(13۵ا 7تن  جطحنطحنی،  ب، )ی اکند هنگام اضطرار به او مراجعه می
ااكُمُ )فرمایةةد: یةةونس مةةی ذَا مَس َ إي ََ االْا وَ يااه الْبَرْااةي ضَاُّ َ مَاان تَادْىُ  ِ 

ي ُ  ض ُ
لَااى  إِلَ َّ اسكُمْ إي اان نَج َ اانأُ فَلَم َ ي َ ذذر ِ إي ََّ  الْ

ا َُ كَفُ ر  نْسَن ََ الإي ُ
ىْةَضْتُمْ وََُ

َ
؛ و هنگامی که در دریا نةاراحتی بةه شةما برسةد، جةز او، تمةام ْ

ا هنگامی که شةما کنید؛ امخوانید، فراموش میکسانی را که )برای حت مشکلات خود( می
 (گردانید؛ و انسان، بسیار ناسپاس است!را به خشکی نجات دهد، روی می

کثرت شرا یانوحدت فطرت و اد. ۴  یعو 
نةو  بنةی ۀسرشتی واحد و مشترک در همبیان شد که  های آنفطرت و ویژگی ۀتر دربارپیش

از سةوی  .(۲۶7ا 1۶)طحنطحبنی،  ج پةذیردشود و نه تخلة  مةیانسان است که نه مختل  می
سوی آن است و گفتةه شةد مشخ  شد که دین احکامی منطبق بر فطرت و هادی به ،دیگر

احکةام  خواهةد شةد، که تنها صراق مستقیم که مختوم و منت  به سعادت و شناخت فطری
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آید که چگونه باوجود وحةدت فطةرت، کثةرت ادیةان و ال پیش میؤحال این س .دین است
 د بود؟پذیر خواهشرایع توجیه

های دیگر بةر اش با انساننو  انسان در ذات خود و در گوهر وجودی ،که گفته شدچنان
پس انسةان »فرماید: باره چنین میعلامه طباطبایی در این .است خلق شده یسرشت واحد

دارای فطرتی خاص به خود است که او را به سنت خاص زندگی و راه معینی کةه منتهةی بةه 
 تواند پیش گیةرد،راهی که جز آن راه را نمی .کندشود، هدایت میمیهدف و غایتی خاص 

انسَ عَلَيْهان) ي فَطَةَ الن َ تي
طْةَتَ اللهي ال َ کند، نو  واحدی اسةت و انسان که در این نشاه زندگی می (في

سةود و زیةان  ،هایش نسبت به بنیةه و سةاختمانی کةه از روح و بةدن داردکه سودها و زیان
پس انسان از این جهت که انسان  کند.در افراد مختل  اختلاف پیدا نمیمشترکی است که 

 زم اسةت کةه در  ،شقاوت ندارد، و چةون چنةین اسةت یکسعادت و  یک بیش از ،است
سنت ثابت برایش مقرر شود، و هادی واحد او را بةه آن هةدف ثابةت  یکعمت تنها  ۀمرحل

اسةت و  تسةلیم ادیةان در برابةر حةق ۀهم روح ،روازاین (۲۶8ا 1۶)همنن  ج «.هدایت فرماید
چیزی که هست آن است که به فراخةور  ؛همین اصت اخیر است ،آنها ۀهم جداناپذیر اصت

زمان و قدر تعقت مخاطب در اقطار زمین و ساکن در زمان، شرایع پدید آمدند تا درنهایةت 
رختةی بةالغ این نهةال بةه د ۹اصت اصیت اسلام باور شده و در زمان حضرت خاتم ا نبیا

 ریزند.در واقع شرایع آسمانی در حکم نهرهایی هستند که درنهایت به دریا می بلو  یافت.
انبیاسةت و نبایةد اسةلام  ۀاسةلام، دیةن همة»فرمایةد: بةاره مةیاین جوادی آملی در للهاآیت 

خةاتم  معنةای دیةنبا اسلام رایة  بةه را گیردادیان الهی را دربر می ۀاصطلاح قرآن کریم که همبه
ایةن دیةن واحةد »فرماید: می یایشان در جای دیگر (731ا 1۴  ج1391)جوایی آرل،   «.یکی دانست

که به کمةال مناسةب انسانی عرضه شد تاآنجایی ۀتدری  به جامعبرحسب استعدادهای انسانی به
 (۲18  )همنن «صورت مکتب نهایی کامت و جامع عرضه گردید.خود رسید و به

 کنةدبرای اسلام و ایمان بیان مةی را ایعلامه طباطبایی مراتب چهارگانه ،در همین راستا
روح  وموضو  وحدت ادیان بسیار مهةم اسةت  آنکه نتیجه .(۴۵7 - ۴۵۴ا 1  ج137۴)طحنطحنی،  

 ؛تسةلیم و انقیةاد عملةی .۲ ؛.اسةلام ظةاهری۱ مشترک ادیان الهةی اسةت کةه عبارتنةد از:
پس سةاختار روحةی انسةان و نیازهةای او  لیم مطلق.. تس۴ ؛. تسلیم بدون مخالفت قلبی۳

 امری ثابت است و با گذر زمان و تعدد مکان دگرگون نخواهد شد.
 ،البته منظور ما از این حرف»فرماید: علامه در تبیین کثرت شرایع و سنت ثابت دین می

ی نةدارد، ثیری در برقراری سنت دینةأها هیچ تها و زماناین نیست که اختلاف افراد و مکان
خواهیم اثبات کنیم کةه چیزی که هست می ؛الجمله و تا حدی آن را قبول داریمبلکه ما فی
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ای کةه حقیقتةی اسةت انسانیت، آن بنیةه ۀاساس سنت دینی عبارت است از ساختمان و بنی
خواهیم بگةوییم بةرای انسةانیت می افراد و اقوام، و ثابت در همه. ۀبین هم کواحد و مشتر
واحد، و ثابت به ثبات اساسش که همان انسان است، و همین سنت اسةت کةه سنتی است 

های جز ی کةه بةه اخةتلاف افةراد و گردد، و همچنین سنتآسیای انسانیت بر محور آن می
 (۲۶8ص )همنن  «.زندشود، پیرامون آن دور میها مختل  میها و زمانمکان

تبع به ،پذیردد و نه تخل  میشوپس اگر فطرت نوعی از خلقت است که نه مختل  می
شود. در حقیقت آنچه که هست وحدت ادیةان آن دین الهی نیز دستخوش تاییر و تکثّر نمی

هةای مختلة  و کثرت شرایع است که بسته به اقتضا ات زمةان و ادراکةات مةردم در برهةه
ای نیت درونی انسان بر ۀترین سرمایسو، بزرگپس از یک ظهورات و تجلیاتی متفاوت دارد.

هةای آن تةرین خصیصةهبه سعادت ابدی و کمال مطلق او گوهر فطرت است کةه از اصةلی
 زمه فطرت )دین حنی ( اعتةدال و اجتنةاب از » ،بودن آن است؛ و از سوی دیگرهمگانی

و دیةن همةان دسةتوراتی اسةت کةه راه  (339 ا۲۰تبن  جطحنطحنی،  ب، )ی ا« افراق و تفریط است
 دارد. و انسان را از هرگونه افراق و تفریط مصون میاعتدال را رهنماست 

 یمکاتب بشر یرو سا یدیانسان در نظام فطرت توح یتتفاوت ترب. 5

جز انسان که ماهیتی بةالقوه دارد به ؛همان چیزی است که هست ،عالم یاجزا ۀماهیت هم
تربةودن از سةتانسان قابلیت آن را دارد کةه طیفةی از پ عبارت دیگر،و باید ساخته شود. به

گیری ابتةدایی شدت بالقوه است و شکتهبودن را تجربه کند. انسان بحیوان تا فراتر از فرشته
مهةم  تر از تاییر شکت بعدی اوست. پس انتخاب نةو  تربیةت و مربةی بسةیاراو بسی ساده

باتوجه به ایةن مهةم، بایةد دیةد  تاییر او بسیار دشوار است. ،گیریزیرا پس از شکتاست؛ 
های نوظهور چیست و بهتةرین فاوت تربیت انسان براساس فطرت و مکاتب بشری و ایسمت

در تربیت براسةاس فطةرت و از راه ادیةان توحیةدی، رشةد از  مربی برای تربیت او کیست؟
رسةاند و طریق صراق باریک تکوین و تشریع عقلانی است و انسان را به غایت سعادت می

 ۀمثابةدهةد. در ایةن مکتةب، انسةان بةهق روحانیت پرواز میطبیعت تا فو ۀانسان را از مرتب
داراست و باغبان بایةد لةوازم  زم  ششدن را در خود و در ذاتای است که استعداد گتغنچه

پةذیر نیسةت. برای شکوفاشدن او را مهیا سازد و این شکوفایی با زور و ایده و فرضیه امکان
چةه جةز آنچةه در ذات او نهفتةه اسةت، وجةود تر، راهی برای شکوفاشدن غنتعبیر روشنبه

اسةت و صةراق ظریة   مجهز ندارد. انسان هم برای شکوفاشدنش، در ذات خود به فطرت
موجبةات  ،تکوین و تشریع، همان یگانه جهاز او برای سعادت است و هر عاملی غیر از آن

 سازد.مسخ و ازخودبیگانگی او را فراهم می
محصةةول دسةةتگاه تربیةةت توحیةةدی و صةةنعت در توضةةیح تفةةاوت تربیةةت انسةةان و 
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در مکاتةب غیرتوحیةدی،  کةه سازی مکاتب غیرتوحیدی و مکاتب بشری باید گفةتانسان
ریزی انسانی هستند که نظم اجتمةا  مطلةوب آنهةا را گذاران درصدد پیدانان و قانونقانون

ومرج بپةا هرجبرهم نزند. از نظر آنها انسان مطلوب انسانی است که در قلمرو سلطنت آنان 
سةازند تةا نکند. آنها با طبیعت انسان کار دارند و روحانیةت و معنویةت آنةان را عقةیم مةی

طلبةی آنهةا نباشةد. در حالةت طلبی و جاهقدرت ،اندوزیباروری آن، تهدیدی برای ثروت
 انگاری روحانیتشناسی و شناختِ انسان را دارند، با نادیدهروان ۀآنانی که داعی ،خوشبینانه

و حقیقت انسان، سعی دارند مطالبی را از بیرون به ذهن او وارد سازند. آنها انسان را میةدان 
هةایی پندارند و هرچند وقت یکبار او را در وادی ایسةمهای خود میآزمون و خطای اندیشه

آزمایند. غافت از آنکه حیات کوتاه بشر، تاب این آزمون و خطا را ندارد و تا چشم بةاز نو می
یابةد. امةا در تربیةت فطةری، اسةتعدادهای فطةری و خود را رحیت سفر ابدیت می ،کندمی

شةود. در یابند و چیةزی بةه ذات او تحمیةت نمةیشوند و تکامت میبالقوه انسان بالفعت می
سةری رفتارهةا را بةه او کنند نه آنکه یکانسانی را در وجود او بیدار می ۀواقع خصای  نهفت

بةار بنشةیند و هةا در او بةهخةوبی ۀکننةد تةا همةشمه را در او فعال میبلکه سرچ ؛بیاموزند
هرچقدر مربی قابت، و متربی  یق باشد، این بیداری بیشتر و نیت به کمةال میسةرتر اسةت. 

دیةن مبةین اسةلام در ابتةدای  ،همین منظور است که مکاتب الهی و در رأس آنهادرست به
ارحام را داده و تا نةزول قبةر بةا اعمةال و افعةال تکوّن خلقت بشر، دستور تطهیر اصلاب و 

است که در قرآن، حتی آنجا کةه از علةوم طبیعةی و  خاطر همینانسان کار دارند. درست به
معنةوی و روحةانی آن سةروکار دارد. در واقةع در مکاتةب  ۀبا جنبة گوید،می تجربی سخن

بةه تعةالی انسةان توحیدی و خاصه دین اسلام، هستی، جهان و طبیعةت را بةرای خةدمت 
 محصةور یةز را در طبیعةت حیةوانی انسةانچخواهند؛ اما در مکاتب غیرتوحیدی همةهمی
نمایند. آن یکی درپی ساخت انسان است و ایةن زندگی او را وق  آهن و آجر می ۀدانند و هممی

خطةر نینةدازد. محصةول  شرطی که عیش دیگةری را بةهبه ؛یکی درصدد ساخت حیوانی عیاش
حیةوانی نةاطق کةه قابلیةت  ،ت انسان به ما هو انسان اسةت و محصةول آن دیگةریمکتب نخس

 ،آن دیگةری ۀپیشرفت در طبیعت را دارد. محصول مکتةب نخسةت، صةلح و صفاسةت و نتیجة
 و دویدن برای زودتر رسیدن از دیگری به عیش و نوش. ،خونریزی و قتت و غارت

 نتیجه .۶
فطرت بر نو  خاصی از خلقت د لةت دارد دهد که ها نشان میبررسی از نتای  حاصت .1

شود و بهترین و با ترین نو  هدایت است؛ زیرا می تعبیر که از آن به هدایت تکوینی نیز
 ماهیت آن شهودی است.
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السنةاا
 لثالثةةةةةةة /

العدددددد   

الاول / 
 ق۱۴۴3
السنةاا

 لثالثةةةةةةة /

العدددددد   

الاول / 
 ق۱۴۴3

ترین جهاز همگانی و جاودانی بشر برای نیت به سعادت و غایت مطلةوب مفطرت از مه .۲
انده و دین ابةزاری اسةت کةه ضةمن اما در اثر تمایلات مادی و غفلت، مافول م ؛است

 کند.سوی آن راهنمایی میانسان را به ،تطابق با فطرت
مرسةت اسةت و  یجویی تکوینی و فطری بشةر زمینةه و بسةتر هةدایتگری انبیةاهدایت .3

شود. در واقع اگر انسةان در سرشةت خةود ضرورت هدایت فطری از اینجا مشخ  می
در  را تواند ناقوس بیةداریرسو ن الهی نمی گرایشی به خدا نداشته باشد، ندای آسمانی

توان گفت که هدایت فطری مدخلی برای هةدایت وحیةانی و او به صدا درآورد. پس می
 حیات فطرت است. ۀدیانت نتیج ،و در یک کلام باشدمی آیین ابلاغی رسو ن الهی

هدایت تواند راهگشای حیات معنوی و رشد بشر باشد که با زمانی هدایت تشریعی می .۴
 کنند.تکوینی او هماهنگ باشد و عقت و وحی نیز بر این امر د لت می

ایةن  که دهدینشان م یآمل یجوادالله  یتو آ ییعلامه طباطبا هایدیدگاهآثار و  ۀمطالع .۵
 یابعةاد فطةر ۀرا در همة یو خداشناس ییخداجودو اندیشمند، مفسر و فیلسوف بزرگ، 

دارد و براساس  یی تمایتبه خداجو یشیاساس فطرت گراکه انسان بر یاگونهبه دانند؛یم
 .شناسدیخدا را م یکافطرت ادر

هستند و ما توحید ادیان و کثرت شرایع داریم کةه  ی مفطورها به فطرت واحدانسان ۀهم .۶
 به فراخور مخاطب و اقطار زمین و ارکان زمان، ضروری است.

ان است و در سةایر مکاتةب، ارکان عالم در خدمت حقیقت انس ۀدر مکتب توحید، هم .7
 ماند.و حقیقت انسان مستور و مافول باقی می شودتلاش می برای زندگی عیاشانه

 فهرست منابع
 قرآن کریم

 نه  البلاغه
 .یةا سلام ة: مکتببیروت، و ا ثر ی الغر یف یة(، نهاتایبن محمد )ب ی، علیراثابن .1
 .دفتر نشر کتاب :تهران یر،ح خواجه نص، با شرنداتا شا ات و الفنا، ق(۱۴۰۳ینا )سابن .۲
 ی.نجف یمرعش یالعظمالله  یة، قم: مکتبة آالشفا  ق(،۱۴۱۴) ةةةةةةةةةة .3
 یاسةلام یااتانتشارات دفتر تبل :، قماللغه ینسمعجم مقا، ق(۱۴۰۰) فارس، احمدابن .۴

 .قم یهحوزه علم
 .نشر ادب حوزه :، قملسان العرب، ق(۱۴۰۵) منظور، محمد بن مکرمابن .۵
 .اسراء :، قممعاد د  قرنن، ش(۱۳86) اللهعبدی، آمل یجواد .۶
علیوم قیرنن و  یدوفصلنامه تتصصی، «بررسی فطرت در قرآن»، ش(۱۳9۵) ةةةةةةةةةة .7

 . سال اول، ،نرتفس
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 .۲۳، سال هفتم، شمارهینید یپژوهانسان، «فطرت در آیینه قرآن»، ش(۱۳89)ةةةةةةةةةة  .8
 .قم: اسراء ی،بندعلسعید  :یق، تحقیمقرنن کر یموروع نرتفس، ش ال (۱۳9۰)ةةةةةةةةةة  .9

 .، قم: اسراءد  قرنن یشناسمعرفا، ش ب(۱۳9۰) ةةةةةةةةةة .1۰
 .، قم: اسراءف رت د  قرنن، ش ج( ۱۳9۰) ةةةةةةةةةة .11
 .پور، قم: اسراء یرضا مصطفمحمد: یرایش، وف رت د  قرنن، ش(۱۳86) ةةةةةةةةةة .1۲
جةوادی آملةی دربةاره نهةاد انسةان در  اللهدیدگاه آیت »، ش(۱۳9۵) خلیلی، مصطفی .13

 .۲، سال اول، شماره دوم، پیاپینرعلوم قرنن و تفس یدوفصلنامه تتصص، «قرآن
 قةم:موسةوی،  محمةدباقر ، متةرجم:نیلانالم نرترجمه تفس ین،محمدحس یی،طباطبا .1۴

 .جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی
 یه.علم یحوزها یریتم: انتشارات مرکز مد، ق،الحبم ی،باا ،ش(۱۳9۲) ةةةةةةةةةة .1۵
 ، قم: بوستان کتاب.اس م نمتعالش(، ۱۳87) ةةةةةةةةةة .1۶
 نا.جا: بی، بیشنعه د  اس م، تا()بی ةةةةةةةةةة .17
 .، قم: انتشارات الزهراءرامون مااأ و معادنده مقاله پ، ش(۱۳7۲) ةةةةةةةةةة .18
الله فضةت، مصةحح: القیرنن نرتفس یف نانمجمع الا، تا()بی طبرسی، فضت بن حسن .19

 خسرو. ناصر: جایرسولی، ب و هاشم یزدی طباطبایی
 ، دمشةق:یممفردات الفاظ القرنن البر، ق(۱۴۱۲) بن محمد ینحس ی،راغب اصفهان .۲۰

 یة.دارالعلم الدار الشام
و ابةراهیم  یمخزومة ی، تحقیق دکتر مهدالعن ، ق(۱۴۰9) ، خلیت بن احمدیفراهید .۲1

 ة.الهجر دار: جای، بیسامرا 
 ی.فرهنگ یقاتسسه تحقؤم :، تهرانن الغ نحمفات، ش(۱۳6۳ین )لهأصدرالمت یرازی،ش .۲۲
 .صدرا :تهران ،ف رت، ش(۱۳7۳ی )مرتض ی،مطهر .۲3
 ، قم: صدرا.مجموعه نثا ش(، ۱۳8۰) ةةةةةةةةةة .۲۴
بنگةاه  :، تهةرانالفحقنی  فیي کلمیات القیرنن البیریم، ش(۱۳6۰) حسن ی،مصطفو .۲۵

 .ترجمه و نشر کتاب
و  یسسه آموزشةؤ، قم: انتشارات ممعا   قرننش(، ۱۳89) یمحمدتق یزدی،مصباح  .۲۶
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